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 حياتتحليلي چهار شرح عرفاني ديوان حافظ با تكيه بر غزل آب -نقد تطبيقي
 

 امین رحیمی -2 فرنگیس کمالوند                               -1

 چکیده

با شد و شارحان  هاي پس از وفات وي آغازحافظ، از همان سالنويسي بر ديوانشرح سیر

مندي همگان را از خواجةشیراز، كوشیدند تا بهره گشودن قفل صندوقچة پر رمز و راز ديوان هدف

كه در  ها، نه فقط در ايراناين تلاش .بديل فرهنگي، سهل و میسّر سازندبيگنجینة عظیم و  اين

آن هم از لحاظ تعداد به مراتب بیشتر صورت پذيرفت. ختمي لاهوري،  خارج از اين مرزها،

 خیل عظیم اين كشور، جزو موحّد در داخلقارّة هند و باقريانقصوري و اكبرآبادي از شبهخويشگي

تحلیلي  -تطبیقي در اين پژوهش، به طور نمونه و با روشي توصیفي، به نقد د كهانبودهشارحان 

كه چهارشارح، بدون  دهدشد. نتايج حاصل نشان مي حیات حافظ پرداختهشروح آنها بر غزل آب

د. در انمحض، اين غزل را مورد واكاوي قرار داده عرفاني هاي ادبي و با ديدگاهدر نظرگرفتن زيبايي

خوردار از قدمت بیشتري بر میان، جنبة عرفاني شرح ختمي با اين كه نسبت به سه شرح ديگر اين

د، موحّانتر است و اكبرآبادي و باقريه نزديكیّاست، قويتر بوده و به تعابیر اصطلاحي بزرگان صوف

 اند.كاري جز بازگويي تعابیر ديگران انجام نداده
 

 حیاتحافظ، آبعرفاني، ديوانشرحتحلیلي،  -نقدتطبیقي ها:کلید واژه

 مقدمه -1

 ترين كلام،فلسفي وعرفاني، در قالب زيباترين و دلنشینوالاترين مفاهیم ترين وعمیق گنجاندن

                                                      
           Email: f-kamalvand@phd.arak.ac.ir (                مسئولدانشگاه اراك)نويسندهدكتري زبان و ادبیات فارسيدانشجوي  -1   

  Email: a- rahimi@araku.ac.ir                                                          ادبیات فارسي دانشگاه اراك دانشیار زبان و  -2
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بس. در طول قرون گذشته،  شیرازي است و حافظ آنِ گفت، از توانبدون اغراق مي كه هنري است

 خاص و با حافظ داشته و هركدام با رويکرديهايدر شرح غزلشارحان و مفسّران بسیاري، سعي

اند، اما همواره اختلافاتي آشکار میان توجّه به شرايط زماني و مکاني خود، به اين امر روي آورده

له، در تحقیقات ادبي ما كه دامنة أاست و اين مسوي وجود داشته هاي اين شارحان از شعربرداشت

ده ش شناسي شروح نوشتهدر حوزة آسیب هاي علميي پژوهشيوسیعي هم دارد، جاي خال بسیار

ه در راستاي ادبیات تطبیقي، پرداختن ب»علاوه بر آن  سازد.مي آشکار حافظ را بیش از پیشبر ديوان

هاي جهان، نمادها و مفاهیم عرفاني و عواطف همسان بشري، در روند پديد آمدن آثار ادبي ملّت

واند تهاي مختلف و نشان دادن پیوندهاي انديشگي و فرهنگي ميگگامي در جهت شناساندن فرهن

   (151:1389،واحددوست) «باشد.
 

 بیان مساله وسوالات تحقیق -1-1

ان، كه همة حافظ پژوه آب حیات؛ در اين مقاله، به بررسي تطبیقي تنها يك غزل از ديوان حافظ

ه سها شامل اين شرح. شودمي پرداخته شرح عرفاني در چهاربر عرفاني بودن آن اتّفاق نظر دارند، 

لرحمان عبدا ابوالحسن الدينسیف از« حافظهايغزلعرفانيشرح» :قديمي اي و نسبتاًقارّهشرح شبه

 هخواج اللآفظ في شرح ديوان بحرالفراسه»در نیمة اوّل قرن يازدهم،  ،لاهوري، متخلّص به ختمي
به عبدي، در نیمة دوم قرن يازدهم و  قصوري، متخلّصچشتيخويشگيعبیداللّه از «حافظ

-يهاغزلشرح عرفاني»از مولانا بدرالدين اكبرآبادي مربوط به قرن دوازدهم هجري و « بدرالشروح»
. همچنین تلاش دارد تا به دو پرسش اساسي نیز از شارح ايراني معاصر، رضا باقريان موحّد« حافظ

 ؟داننظر توفیق داشتهسازي مفاهیم غزل مورد فهم میزان در قابلاين شارحان تا چه  .1پاسخ دهد: 

 كند؟در حلّ مشکلات معنايي غزل آب حیات به خواننده كمك مي كدام يك از اين شروح. 2و 

 اهداف و ضرورت تحقیق  -2-1

 حیات حافظعرفاني غزل آب ديدگاه عرفاي هندي در مورد وجوه عنايت به اينکه بازنمايي با 

لي و ماحص  كه شرح باقريان موحّد، برگرفته كشور آن با نظر شارحان عرفاني در داخلو مقايسة 

، دربارة نوهايياي دارد و به پیدايي انديشهت ويژهیّاز شروح آنهاست، از لحاظ مطالعات تطبیقي، اهم

ايان هاي اهل ادب و عرفان آن ديار از شعر حافظ را نمو ديدگاه و دريافت شوداين غزل منجر مي

 .سازدمي
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 تفصیلی تحقیقروش -3-1

ي موجود ااين مقاله از نوع تحقیقات توصیفي و با رويکرد تحلیل و تطبیق اسناد و مدارك  كتابخانه

ائة پس از آن با ار ست،اابتدا هر يك از ابیات غزل را با توضیحات شارحان مورد نظر آورده است كه

هاي فاوتها و تمعاني اصطلاحات عرفاني ابیات، براساس تعاريف بزرگان تصوّف به بررسي شباهت

. استصحت و سقم آنها پرداخته با اقوال عرفا و در نتیجه، تعیین ،موجود در شرح اين شارحان

اند. لازم مشخص شده ت و پ، ب، الفترتیب و به طور اختصار با حروف:  هاي مذكور، بهشرح

كار ، اساس(1376)قزويني و دكتر غني به تصحیح علاّمهحافظ ديوان به ذكر است كه در اين تحقیق،

 ارحان(، ازش )به سبب اختلاف نسخ مورد استفادة هاشرحاضافي و الحاقي است و ابیاتقرارگرفته

، (1362)خانلري به تصحیح فظديوان حاكه نه در اين نسخه و نه در نسخة معتبر ديگر از  آنجا

 و مقايسه قرار نگرفت. اعتباري مورد بررسيبي نیامده بود؛ به دلیل

 تحقیقپیشینه -4-1

شده كه در حدّ معرفي شارحان و  اي مذكور نوشتهمقالاتي چند، در مورد شروح شبه قارهّ

ي اقرـبدربها از( 1387)«هاي حافظفرهنگ شرح»كتاب. ازجمله استيا نقد شرح آنها بوده توصیف

 انعنو با اي ديگرمقاله و از عبدالحمیدصفّارنیا (1375)«عرفاني بر شعرحافظ كهن ويشرح»و مقالة 

اللافظ بحث و معرفي بحرالفراسه»و  وفايي از نیّر(1392)«محتوايي كتاب بحرالفراسه بررسي ونقد»

از محمدخان مهرنور و  (1371)«عبديفي شرح ديوان خواجه حافظ از عبداللّه خويشگي قصوري 

در مورد شرح و  حسنرشیده از( 1384)«قارهّشبه شیرازي درحافظ ديوان نگاهي به شارحان» نیز

آن،  اي، حتي در معرفيكتاب يا مقالهد، با توجه به اين كه اثري جديدالتألیف است، هیچموحّ باقريان

تطبیقي خواجه به صورت خاص و مجزا و از لحاظ اما در باب اين كه غزلي از ،استنوشته نشده

 در اين شروح مورد نقد و تحلیل قرار گیرد، پژوهشي مشاهده نگرديد. 

 بحث -2

 حیاتشأن صدور غزل آب -1-2

 هاي حافظ شیرازي است كه از همان قرون پس از وفاتاين غزل، از جمله، رازآلودترين غزل

 نمونه از اين روايات به يكاست. ذكر روايات مختلفي پیرامون آن در بین عامّه شايع بوده ،وي

نبات نام شاخ ،به روايتي» است:لاهوري گفتهاز لطف نیست. ختميخالي خلاصه، طور
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معشوقه}اي{بود در شهر شیراز كه به حسن و خوبي، آفت عهد خويش بود و از وفور طالبان، به 

نداشت. حضرت خواجه را از شدت غايت علاقه به وي، نه شب آرام ماند و نه روز  هیچ كس نگاه

خواجه، جهت وصل وي، به زيارت قرار، و آن معشوق، اصلاً التفاتي به خواجه نداشت. حضرت

هاي جمعة يك سال، است مشهور، بیرون شهر شیراز و هر كه آنجا، شبكه زيارتگاهي -چهلستون

لاتفاق، ااشتغال نمود. حسب -يابدمرادي كه داشته باشد، به كام دل، سرانجام ميصل زنده دارد، هر متّ

اختیار خود را به خدمت از، بينچون شب جمعة آخر سال آمد، به بركت آن مکان شريف، آن بت ط

هاي دراز در محبت و سوز حضرت خواجه رسانید، به شوق تمام، اما خواجه، با وصف آنکه سال

، در سابق  اصلاً به مصاحبت او تن نداده و به او التفات ننموده، خود را به دستورو گداز داشت، 

آن مکان شريف رسانید و مشغول اوراد معهود گشت. هنگام سحر، خلاف معتاد، خواب بر خواجه 

غلبه كرد، به مجرد سر نهادن خوابش در ربود. در واقعه ديد كه حضرت خضر)ع( شیشة شراب 

غیرة آلام علايق دنیا فارغ  اد و گفت اين را بخور و از غصه و اندوه آن زن ومعرفت به دست او د

باش. چون از خواب بیدار شد، ديد كه آن شیشة شراب در دست}است{. شروع كرد به خوردن آن 

اين قصه را در اين غزل  ولايت. مرتبة و ورود نمودن حقايق و معارف بر دل او و وصول يافتن به

 صراحت فرمايد و در اواخر غزل، نام آن معشوق به حدّ رمز و اشارت بیان ميبه طريق ،بدلبي

پیدايي اين روايات مختلف، برچه اساسي ، (1198 –1199: 2،ج1378،لاهوريختمي«)رساند.مي

توان پاسخي براي آن يافت. بدون است، سؤالي است كه به راحتي نميكجا نشأت گرفته بوده و از

چون كه  ،و قابل استناد نیست كامل، منطبق بر واقعیت نبوده ين روايات، به طوركدام از ا شك، هیچ

ند اامثال آن را دربارة ديگر عرفا و شعراي ايران مانند باباطاهرعريان و بشرحافي و غیره، بسیار ساخته»

شود، ياست كه همة آنها مورد تصديق نتواند بود، بلکه از اين داستان، رياضت حافظ تأيید مو بديهي

( و اين 377:1319)معین، «است.به خصوص با در نظر داشتن غزلي كه خواجه در اين باب فرموده

در ه گويد كرسد، حافظ ميمي منطقي به نظر ، بسیارشودكه به خود غزل رجوع مي برداشت، زماني

بر اين دانیم كه تمامي عرفاي بزرگ، بارها است و مياي برايش روي دادهشب قدري، مکاشفه

، هاي نفسانيصافي كه با رياضت دهد، مگر در دليكه مکاشفه روي نمي اندكرده موضوع تأكید

 ( 129-133: 1389)ر.ك: مقالات، .باشد اي تابش انوارالهي شدهیگشته و مهصیقلي
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 شرح غزل  -2-2

 حیاتآب -1-2-2

 دادند حیاتم آب شب ظلمت واندرآن دادند نجاتم غصّه از سحر وقت دوش

 (124:1376)حافظ،                    

است. در بیت آمده 11و با  (1378)از جلد دوم شرح ختمي 1204تا  1196 اين غزل در صفحة :الف 

ت علیّه، كنايت از چشمة عشق و محبّاز روي اصطلاح اين طايفة »گويد كه: حیات ميمورد آب

و هرگز نمیرد و فاني و معدوم نشود  گردداست كه هر كه از آن بچشد، به حیات معنوي، زندة ابدي 

 (1199 :2،ج1378لاهوري،ختمي«)و بدان كه در تمام غزل، فاعل دادند، قضا و قدر است...

باشد. خويشگي، مي 531تا  529بیت و از صفحة  7(، داراي1393)بحرالفراسه در غزلاين :ب

در بعضي نسخ به جاي نور، جام است و تقرير معني آن »است كه: گونه آغاز كردهخود را اين شرح

و در آن ظلمت شب، مرا  است كه دوش در وقت سحر، مرا از غصة قبض و فُرقت، خلاص دادند

دوش، مراد از روز میثاق  ت حق باشد، عطا فرمودند و ممکن است كهآب حیات كه كنايت از محبّ

 (529:1393،قصوري)خويشگي.(172آية-اعرافةسور)«بربکم الستُ»ا في قوله تعالي: باشد...كم

بیت 11، به شرح اين غزل اختصاص داشته و(1362)بدرالشروحاز كتاب  366تا  365صفحة  :پ    

چشمة آبست در ظلمت، هر كه آن آب خورد، به طول حیات  حیات:آب»گويد: دارد، اكبرآبادي مي

 (365:1362،اكبرآبادي)«بمیرد.

 غني است، اين -( كه براساس ديوان حافظ به تصحیح قزويني1392د)موحّدر شرح باقريان :ت

ديشب، »است كه: نوشته است. دربارة بیت اول آمده 209و  208بیت دارد و در صفحات  8غزل 

-زندگي سحر، مرا از غم و رنج نجات دادند و در آن تاريکي شب، آب حیات عشق را كهوقت

 (209:1392د،موحّ)باقريان«بخشد، به من نوشاندند.جاويدان مي

هر  ،و شارح ايراني خويشگيحیات است. ختمي، آب در اين بیت، سخن بر سر بررسی: و نقد

در مورد بیت اول به آوردن معني  اكبرآبادياند. گرفتهالهي تحیات را كنايه از عشق و محبّسه آب

است. ابتدا لازم است به نکرده  حیات اكتفا نموده و بیت را شرحآب جمله از ،از لغات ايپاره

در اصطلاح سالکان، كنايه از چشمة عشق »حیات در عرفان نگاهي بیندازيم: تعريف اصطلاحي آب

عشق و »( و2:1383سجادي،«)هرگز معدوم و فاني نگردد. آن چشد، كه از كه هر ت استو محبّ
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ا به ت اللّه رسند، زندگاني جاويد بخشدكاملان و واصلان، چون به مرحلة فناء فيكه به  الهيتمحبّ

 عرفاني و باقريان به معناي خويشگيبنابراين،  (،7:1،ج1376)گوهرين، «ابند.ي ارتقا مقام بقاءباللّه

اي معنا باست، كاملتر بوده و مطابق داده ارائهكه ختمي اند اما معناييكرده اشاره حیات درستآب

 آن در زبان عرفان است.  اصطلاحي

 و تجلیّ يبیخود2-2-2

       باده از جام تجلّي صفاتم دادند               بیخود از شعشعة پرتو ذاتم كردند

 (124:1376)حافظ،

 و              حجب عزّت از میان برداشتند و مرا بیخود و فاني از نور پرتو تجلّي ذاتي كردند» :الف

تجلّي ذاتي آن است كه سالك در آن تجلّي، فاني مطلق  -بادة استغراق از نور تجلّي صفاتي دادند

و تجلّي صفاتي آن است كه حضرت حقّ به صفات  ،شود و علم و شعور و ادراك مطلقاً نماند و...

ود و شسبعة ذاتیّه كه حیات و علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر و كلام است، بر سالك متجلّي 

گاه باشد كه تجلّي صفاتي، متمثل به نور سیاه نمايد. يعني حقّ را متمثل به صورت نور سیاه 

 (1199 –1200: 2،ج1378،لاهوريختمي«)بیند.

است، به اين شکل: باده از نورِتجلّي صفاتم دادند بحرالفراسه به جاي جام، كلمة نور آمده در :ب    

 تجلّي صفات مرا نیزدادند كردند و باده از نورمرا بیهوش ،ذاتيتجلّي روشني مشاهدة از»و آورده كه: 

و حاصل آنست كه مرا بسط بعد از قبض حاصل شد و نور تجلّي ذاتي و صفاتي به من دست 

 (529:1393،قصوري)خويشگي«داد.

 و آن روشنائي و در اصطلاح اين طايفه، عبارت از آنچه ظاهر شود بر قلب از انوار: تجلّي» :پ   

 و و وجداني چند قسم است: تجلّي شهودي و آثاري و افعالي و صفاتي و ذاتي و نوري و معنوي

و حیات و علم و اراده و  اما تجلّي صفاتي آنست كه حق را به صفات سبعة ذاتیّه كه قدرت قهري،

ور سیاه سمع و بصرو كلام}است{و گاه تجلّي صفاتي به نور سیاه نمايد. يعني حقّ را متمثل به ن

 (365:1362،اكبرآبادي)«بیند.

گشتم و در آن سرگشتگي، جامي پر  دلم، از خود، بیخود با تجلّي و تابش نورذات حق بر» :ت   

الهي را به من نوشاندند و به اين ترتیب، دلم از راز و اسرار عالم غیب آگاه نور از تجلّیاّت صفات

 (209:1392د،موحّ)باقريان«شد.
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هاي مورد نظر در اين بیت، بیخود و تجلّي است. ختمي پس از شرح بیت، واژه بررسی: و نقد

ي براي خويشگاست. به تعريف تجلّي و انواع آن پرداخته و بیخودي را به معني فاني شدن گرفته

است و اكبرآبادي، معاني لغوي و تجلّي، معنايي نیاورده و بیخودي را به معني بیهوشي آورده

ها را در همان معناي است. باقريان، اين واژهبیان نموده و بیخودي را معنا نکرده را تجلّياصطلاحي

تجلّي يعني آنچه از انوار غیبي كه بر دلها » عرفان: در است، اما معناي تجلّيآنها به كار بردهلفظي

رسیدن ( و در نگاه اكثر عرفا، بیخودي، 20:3،ج1376گوهرين،«)است.شود و آن را انواعيآشکار مي

آن با زيادي رياضت  هاي رذيله، وصفت ساقط شدن فنا،» به مقام فناست:

خبري از خود و از میان بیخودي و   بي»و برپاية همین اصل است كه  (142:2004جرجاني،«)است.

كیخاي فرزانه وسلیمي)« بردن تعینّات، طريقة بزرگ شناخت و اتّصال به خداست.

زيرا كه وصل سالك جز با فاني شدن در عشق محبوب حقیقي میسّر نمي ،(106:1394،خراشاد

و  رترسد كه تعريف ختمي از تجلّي و بیخودي، از تعاريف سه شارح ديگر، جامعبه نظرمي گردد.

ي مختصرتر از گفته، اما خیل شبیه به آنچه ختمياست؛ البته، اكبرآبادي نیز براي تجلّي، معناييبهتر

وَلمََّا جاَءَ موُسَى  :»اعراف سورة143اين بیت به آية  لازم به ذكر است كه تلمیح آشکار است.آن آورده

انَهُ الْجَبلَِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَكلََّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إلِیَْكَ قَالَ لَنْ تَرَانيِ وَلَکِنِ انظُْرْ إِلىَ لِمِیقَاتنَِا وَ

یْكَ صَعِقًا فَلَمَّا أفََاقَ قَالَ سُبْحاَنَكَ تُبتُْ إِلَ فَلَمَّا تَجلََّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعلََهُ دكًَّا وخََرَّ مُوسَى فسَوَْفَ تَرَانِي

 اند.اي به آن نکردهاست و كمترين اشارهشارح دور مانده ، از چشم هر چهار«أَنَا أَوَّلُ الْمؤُْمنِِینَ َو

 شب قدر3-2-2-

 (124:1376دادند)حافظ،براتمتازهاينقدركهشب آن شبيفرخندهوچه  ي بودسحرمباركچه

 فدر اصطلاح اين طايفة علیّه، آن شب كه سالك را به تجلّي خاص و ذاتي مشرّ شب قدر» :الف   

بشناسد قدر و رتبت خود به نسبت با محبوب، و آن وقت، ابتداي وصول  ،گردانند تا بدان تجلّي

  (1200: 2،ج1378،لاهوريختمي)«سالك است به عین جمع.

شب قدر را بر شب برات نیز حمل  ،اينجا به معني شب برات است واكثر مردم ،شب قدر» :ب   

ب ه به معني مصطلح بود و شكنند يا شب قدر به معني لغوي، بر شب برات محمول باشد يا آنکمي

 (530:1393،قصوري)خويشگي«برات به او نیز درست است.

 (365:1362،اكبرآبادي)«آن شب عزيز و مکرّم. :آن شب قدر» :پ   
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اي بود، آن شب قدري كه سند آزادي از گناهان را به چه سحرگاه و شب مبارك و خجسته»:ت   

نمود و اجازة راهیابي به كوي عشق را به من دست من دادند و نور معرفت، دلم را روشن 

 (209:1392د،موحّ)باقريان«دادند.

نظر است. ختمي از آن به شبي كه سالك را به  دراين بیت، تركیب شب قدر مورد بررسی: و نقد   

ست. امشرّف گردانند و آن ابتداي وصول سالك است به عین جمع، تعبیر نموده خاص و ذاتيتجلّي

كرده  رقدر را ذكاست. اكبرآبادي، فقط معناي لغوي شبآن را به معني شب برات گرفته خويشگي

 راست. دقدر را به همان معناي لغوي آن آوردهاست. باقريان نیز شبنديده شرح و بیت را نیازمند

ست: اآمده قدر، به نقل از فخرالدين عراقيفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفاني، در تعريف شب

: 1383سجادي،)«تعالي كه در عین استهلاك است، شب قدر گويند.حق بقاي سالك را به وجود»

در يابد و با آن تجلّي، قخاصي اختصاص ميشبي كه سالك در آن شب، به تجلّي»(و نیز داريم: 497

ن الجمع و مقام بزرگااين ابتداي وصول سالك به عین شود ومي و مرتبت او، نسبت به خدا معلوم

 همانقدر، توان گفت، تعبیر ختمي از شب(، با اين تعاريف، مي163:2004)جرجاني، «عرفا است.

 آن است.نيبیان عرفا

 جمالوصف ةآين 4-2-2-

 (124:1376ذاتم دادند)حافظ،در آنجاخبرازجلوة كه                                جمال     وصفبعدازين روي من وآينة 

است: بعد از اين روي من و آئینة حسن و شرح ختمي، مصراع اول، به اين شکل آمدهدر  :الف  

گويد مي را نموده،       در اين بیت، تعريض ترتیب تجلّیاّت»دارد كه: جمال، و در معني بیت بیان مي

سیلة وصفاتي؛ زيرا كه به حسن و جمالكه بعد از اين، روي توجه و تلاش من و التزام مکاشفة آينة

  (1201: 2،ج1378،لاهوريختمي) «صفاتي، خبر از جلوه و تجلّي ذاتم دادند.حسن و جمال

  (366:1362،اكبرآبادي)«كنايه از عشق است. :آينة وصف جمالالحال،  :بعد از اين» :پ   

سازد و مي  اي خواهد شد كه تنها، جمال زيباي معشوق را نماياناز اين به بعد، دل من آينه» :ت   

 دارم و از آن غفلت نخواهمحقّ است، پاس مي گري ذاتمن اين آينه را كه جايگاه جلوه

 (209:1392د،موحّ)باقريان«كرد.

-یاوردهاصطلاحي براي آينه نآينه است. ختمي، تعريفي اين بیت، بحث بر سر در بررسی: و نقد    

 ت. اكبرآبادي،اسنیامده بحرالفراسهداند. اين بیت در بیت را اشاره به ترتیب تجلّیاّت مي منظور است و
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ري گاست. باقريان، آينه را دل و جايگاه جلوهجمال را كنايه از عشق گرفتهوصف آينة اضافي تركیب

 باقي در عالم انسان، قلب، آينة وجه»: گوينداست. عرفا ميذات حقّ، معني نموده

آن دريا،  اند...،نهاده نماي گیتي در درياي محیط، آينة» گويد:نسفي (،131:1362ه،حمويّ«)است.

بینیم كه تنها باقريان براي آينه، مي ،(237:1371نسفي،«)كامل است. غیب و آن آينه، دل انسانعالم

 است. عرفاني آن را آوردهمعناي
 

 مستحق 5-2-2-

 دادند بزكاتم اينها و بودم مستحق  چه عجب خوشدل گشتم و رواكام اگر من

 (124:1376)حافظ،           

دم، جاي عجب نیست؛ زيرا كه به سبب غلبة شاگر حسب خواهش، كامروا  يعني من: »الف   

اين عطاي تجلیّّات، به طريق زكاتم دادند و ايصال زكات  بودم وعشق، مستحق تجلّیاّت مذكور شده

  (1200–1201: 2،ج1378،لاهوريختمي)«به مستحق زكات، تعجب ندارد.

 القضات را با ذكرلغوي كامروا را ذكر نموده و در ادامه، چند سطر از تمهیدات عینمعني فقط: پ   

. (26-27: 1393است)ر.ك: تمهیدات،منبع، در مورد میزان زكات و شرايط آن آورده

 (365:1362،اكبرآبادي)

-گشتم، جاي شگفتي ندارد؛ زيرا مستحقي يافتم و دلشاد اگر به تمام آرزوهاي خود، دست» :ت    

 (209:1392د،موحّ)باقريان«كه اينها را به عنوان زكات به من دادند. بودم

آن را به  ،كلمة مورد نظر در اين بیت، مستحق است. ختمي، اكبرآبادي و باقريانوبررسی:  نقد    

ستحق م است، و اما تعريف اصطلاحيبیت نیز نیامده، اين بحرالفراسهاند. در گرفته همان معناي لغوي

آنچه  اللّه است وفي گويد: فقر نزد سالکان، عبارت از فنايمي اللغاتكشفدر : »يا فقیر در عرفان

شود، ه مياللّفيبالکلیّه فاني ،الدارين، عبارت از آن است كه سالكالوجه فيسوادُاند كه الفقرُفرموده

 ذاتي راجع گردد اصلي و و باطن، دنیا وآخرت را وجود نماند و به عدم در ظاهر به حیثیتي كه او را

گونه معرفّي المحجوب، فقیر را اينكشف ،(1283: 2،ج1996،تهانوي) «و آن را فقرحقیقي گويند.

ود ت و زلتّ ریاز خلل. نه بر تنش معص الحالو محفوظ الجوارح بود از زللّفقیر، محفوظ»كند: مي

 براي كلمة (، بنابراين، شارحان17:1383هجويري،«)نه بر حالش خلل و آفت صورت گیرد.و 
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كه  اند، در صورتيمستحق، تعريف عرفاني مناسبي نیاورده و به همان معناي لغوي آن بسنده كرده

  است.داشته توجهواژة مذكور  در اين بیت، حافظ به هر دو معناي لغوي و اصطلاحي

 و جفا دولت، جور 6-2-2-

 دادند ثباتم و صبر جفا و ورج بدان كه داد دولت اين  مژدة بمن آن روز هاتف

 (124:1376)حافظ،                      

و مکاشفة  ذاتيمرا بشارت اين دولت عظمي كه عبارت از مشاهدة تجليّ ،هاتف غیب»: الف   

ثباتم  وفا، استقامت صبر وجفاي آن معشوقة بيي نمود كه بر جور و صفاتي است، داد و تسلّتجلّي

م هاجرَ الصابرونَانَّما يوفي»شمار است دادند. چه، موجب ادراك سعادت ابدي است و منافع آن بي

 (1201: 2،ج1378،لاهوريختمي) .«سرّ اين معني است (،10آية-زمرةسور)«بغیرحساب

روز بديدم كه ظفر خواهم يافت/ كه بر ، چنین است: من همان بحرالفراسه اين بیت در :ب  

 (530:1393،قصوري)خويشگيافسوس عدو صبر و ثباتم دادند.

 است: كه ببازار غمت صبر و ثباتم دادند.اكبرآبادي، مصراع دوّم را به اين صورت آورده :پ   

 (366:1362،اكبرآبادي)«رنج و تصديع. :جور و جفافرشته،  :هاتف»

بر اثر صبر و   غیب، آن روز اين مژده را داد كه سرانجامعالمسروش وخوشبختي فرشتة» :ت   

حقّ را  فاتو ص ذاتها، توفیق وصال با يار و رسیدن به تجلّیاّترنج شکیبايي در برابر ناملايمات و

 (209:1392د،موحّ)باقريان«پیدا نمودي.

است. ختمي، دولت را  كلمات مورد بررسي در اين بیت، دولت و جور و جفا بررسی: و نقد    

 راست. دصفاتي گرفته و جور و جفا را به همان معني لغوي آورده مکاشفة و ذاتيمشاهدة تجليّ

هم  است. اكبرآبادي براي اين بیتكلمه نیامده به علت متفاوت بودن بیت، اين دوخويشگي، شرح

ار و رسیدن به تجلیّّات ذات است. باقريان، دولت را وصال با يترجمة چند لغت، شرحي نیاورده جز

دولت در »است. در اصطلاح عرفا: و جفا را به همان معاني لغويشان گرفته و جور ،و صفات حق

هاي دنیا و عروج عات و بهرهدرويشان، قطع علائق از تمتّ دولت معني ذوقي، عنايت خداوند است.

سلوك  ق، بازداشتن سالك ازجور نزد اهل ذو» ( و396:1383)سجادي، «به مقام روحانیاّت است.

به سبب قصور سالك باشد و مرتبة خذلان سالك  است به واسطة موانعي كه

دل سالك از معارف و مشاهدات است و انیدنپوش جفا در اصطلاح،»( و 27:1382عراقي،«)است.



 167 |   ب حیاتآنقد تطبیقي تحلیلي چهار شرح عرفاني ديوان حافظ با تکیه بر غزل 

(، برهمین اساس، ختمي و باقريان معناي 287:1383سجادي،«)وفايي محبوب را نیز جفا گويند.بي

 ند.ارا در اين بیت از اصطلاحات عرفاني نگرفته اند، اما جور و جفاعرفاني درستي از دولت آورده
 

 صبر 7-2-2-

 (146: 1376دادند)حافظ، نباتمشاخ كزان  اجر صبريست میريزد       شهد و شکر كز سخنم همه  اين

تراود، اجر و مي ريزدسخن من مي حقايق كه ازمعارف و شکر فرمايد كه اين همه شهدمي» :الف   

-ختمي)«صبري است كه از شاخ نباتم دادند آن شب كه ترك صحبت او نموده، به مزار مذكور رفتم.

 (1203: 2،ج1378،لاهوري

 «قلم و نیز نام معشوقه. :نباتشاخلطائف و ظرائف و حقايق و معارف،  :شهد و شکر: »پ   

 (366:1362،اكبرآبادي)

 ريزد، تحفه و پاداشيهمه معاني و تعبیرهاي لطیف و شیرين و زيبا كه از سخن من مياين » :ت   

 «است كه آن را به سبب شکیبايي و نگهداري قلم و قدرت بیان من عطا كردند.

 (209:1392د،موحّ)باقريان

 اغلب، افراد فراواني» ابتدا لازم است كه توضیحاتي در مورد شاخ نبات بیاوريم: بررسی: و نقد   

 اند، خواهبراي خواجه ساخته« نباتشاخ»عامّة حافظ دوستان، از همین بیت، معشوقي را به نام از 

رفته، گ اعتقادي به خود اي از او. قضايا هم به مرور صبغةآن را نام او دانسته باشند و خواه استعاره

 ودشان، به اين موجودخورند يا شاعر را براي اجابت نیاّت خكه عوّام حتي به او قسم مي چنان

 در ديگر ابیات حافظ هم معنايي به جز شیريني)البتّه« نبات»يا « نباتشاخ» دهند.برساخته قسم مي

 دانیم كه ايهاممي ،(2321:3،ج1392،حمیديان) «نیشکر( ندارد.به گیاه، به دلیل« نبات»ايهام  همراه با

 ايهام نبات به گیاه كه منظور همان نیشکراست، باآرايه در شعر حافظ است، بنابراين، تريناصلي

كلمة سخن، جاي شکي  كه در تناسب با آن است و بعد از آن، ذكر و شکر وجود قرايني چون شهد

نبات، قلم است. در تأيید اين سخن، بايد گفت كه آوردن شاخ گذارد كه منظور حافظ ازباقي نمي

 ،(183:1382بل از حافظ نیز سابقه دارد.)ر.ك:شهیدي،قلم در اشعار شاعران ق شاخ نبات به معناي

گردون  ورد،آ صبر كه ذيل بیت: هر و توضیح كلمة صبر، در شرح دفتراول مثنوي فروزانفر در استاد

 ،دوم(رسكبه«)صبِر» صبرمخفف» است:(، آورده2/1602) تر رودكه حلوا خورد، واپس رود/ هربر

تعبیرات صوفیّه  در» و (640:1348فروزانفر،«)غايت تلخي. در رطوبت،گیاهي است...مملو از  عصارة
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به هر صورت، صبر به  ،و علم اخلاق، خودداري از جزع است، نسبت به امري مکروه و نامطلوب

و در مصراع دوم آن  همان(«)هر يك از دو معني، با تلخي و تحمل مکروه، مناسب و همراه است.

اوّل  حلوا، بیشتر با معني ذكر»گويد: مي است كه دربارة آن چنینآمدهبیت، كلمة حلوا يا شیريني 

)همان(، با توجه به اين  «يما و اشارت به معني دوم نیز دلالت مي كند.إمناسبت دارد و به طريق 

يم. با اگفته شده، بگیريم، بیراهه نرفته كلمة صبر را به هر دو معناي مطالب، اگر در بیت حافظ هم،

 .شودیر ميازآن، به قلم تعب و تضّاد(آيد)ايهاممي نیشکر نبات نیز به معناي گیاهتلخ، شاخ یاهمعناي گ

ترك شکايت از سختي بلا نزد غیر  ،صبر»معناي عرفاني صبر، از اين قرار است: و اما 

معني صبر در عرف، حبس مريد » است:آمده الهدايهمصباح (، در112:2004جرجاني،«)خداست.

حافظ و صبر را ترك  نبات را نام معشوقة(، ختمي، شاخ542:1389كاشاني،«)عنهاز مراد منهّياست 

ب نشد. اكبرآبادي فقط دو تركی، اين بیت نیز ديدهخويشگيدر شرح  است.مصاحبت وي دانسته

است و با آوردن دو معناي متفاوت قلم و معشوقه براي نبات را معنا نمودهو شاخ شهد و شکر

نظر شاعر، مردّد  انتخاب يکي از اين معاني به عنوان مفهوم مورد است كه درداده بات، نشاننشاخ

-یباييشکيعني نبات را قلم و قدرت بیان، و صبر را به معني لغوي آن؛باقريان، شاخو  استبوده

 ینیم، هیچبكه مي و چنان استهنمودنبات را درست معني فقط باقريان، شاخ ،بنابراين. استگرفته

 اند.اي نکردهصبر اشارهكدام از شارحان به معناي عرفاني

 ت و انفاسهمّ 8-2-2-

 غم ايّام نجاتم دادند بند كه ز همتّ حافظ و انفاس سحرخیزان بود

 (124:1376)حافظ،         

ت عالي انفاس سحرخیزان ع اول اين بیت در شرح ختمي به اين شکل است: همّامصر :الف   

يعني توجه تام انفاس متبركة  ؛قلب را گويند، به جمیع قواي روحاني توجه ،ت عاليهمّ»: بود...

خواب،  ، از بستر(16آية-سجدهةسور)«المضاجعجنوبهم عنتتجافي»و شب بیداران كه  سحرخیزان

كنند، وصف حال ايشان است، شامل حال من بود كه از بند و قید غم ايام و اندوه پهلو تهي مي

  (1203: 2،ج1378،لاهوريختمي)«روزگار نجاتم دادند.

عاطردرويشان  كه سبب خلاص من ازين غموم و هموم، توجه خاطر آن است ،اين بیت معني»:پ   

 (366:1362،اكبرآبادي)«بود.
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ت و توجه حافظ و دعاي عارفان و سحرخیزان، آن چیزهايي بودند كه مرا از اسارت همّ» :ت   

 (209:1392د،موحّ)باقريان«رد روزگار نجات بخشیدند.بندهاي غم و د

ت را توجه ت و انفاس مورد بحث است. ختمي، همّ مّهاي هدر اين بیت، واژه بررسی: و نقد   

است و در ارتباط با اين بیت، به تمام قواي روحاني و نفس را همان نفس و دم معني كرده قلب

ست. ا، اين بیت هم نیامدهبحرالفراسه باشد. درو بجا ميكند كه بسیار مناسب اي قرآني ذكر ميآيه

ز است. باقريان نیز امعني كرده خاطر ت، معني خاصي نیاورده و انفاس را توجهاكبرآبادي براي همّ

 توجه قلب و»گويد: ت مياست. جرجاني دربارة همّبه دعا تعبیر نموده ،به توجه و از انفاس ،تهمّ

: 2004جرجاني،«)حاني به سوي حقّ، براي حصول كمال براي آن يا غیر آن.قصد او با تمام قواي رو

نَفَس عبارت است از دوام حال مشاهده و تواتر و تعاقب امداد آن كه حیات قلوب »و (215 –216

ن قوالب، بدا حیات مربوط است، بر مثال تواتر و تعاقب امداد انفاس كه بقاي ت بداناهل محبّ

يابیم كه تعابیر ختمي از نگاهي به نظرات اين عرفا درمي (، با288:1389)كاشاني، «است. مشروط

 ت و نفس، برگرفته از معاني اصطلاحي آنها در عرفان است. همّ
 

 نتیجه -3

ردازد. پاين غزل، روايتي است كه طي آن، خواجة شیراز به بیان يکي از تجارب عرفاني خود مي

ه د، هركدام بري، اكبرآبادي و عبدي و شارح ايراني، باقريان موحّلاهواي: ختميقارّهسه شارح شبه

و مفاهیم عرفاني نهفته در  عمق معاني حدّ امکان، خواننده را در راهیابي بهاند تا نوبة خود كوشیده

، فیّهصوهم كتب م . ختمي به طور تفصیل به هر بیت پرداخته و با استفاده از، ياري دهنددل اين غزل

شده توسط  ارائه درجة اعتبار معاني ، بنابراين،كندجرجاني، ابیات را معني مي الة تعريفاترسبه ويژه 

هد و ديابد؛ هر چند كه در مورد يك يا دو بیت، معاني نادرستي ارائه ميختمي، بسیار افزايش مي

عمال استاين امر، ريشه در ذهنیتّ اشتباه شاعر، در مورد شأن سرايش غزل دارد و مطلب ديگر اينکه 

عرفاني، شرح او را تا حدودي مشکل ساخته است. اكبرآبادي، جز بیان معني لغوي و  تعابیر غلیظ

اي كه به نظرش، تنها محل اشکال بیت بوده، كار خاصي انجام گاه اصطلاحي دو يا چند واژه

و شکل  یبترين نسخة ديوان حافظ، در تعداد، ترتاز متفاوت ،كه در اين میان خويشگياست و نداده

زل را است، اين غاست، در همان ابیات مشترك كه زياد هم نیستند، نتوانستهابیات استفاده كرده

د، بدون توجه به معناي اصطلاحي لغات، معنايي موحّخوبي براي خواننده قابل فهم سازد. باقريانبه
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، بازگفتي است از اين غزل گفت، شرح وي برتواندهد كه با صراحت ميساده و روان ارائه مي

طور كه ملاحظه آنها ندارد. همان شروح ديگر شارحان داخل كشور و مطلبي جديد و يا مضاف بر

هاي خود به شرح اين غزل اقدام از آنجا كه هرچهار شارح، براساس ذهنیّت و باورداشتشد، 

عرفاني   نمودن وجهةو تنها در صدد برجسته  ، كمترين توجهي نداشتهآنبه جنبة ادبي  اند، لذاكرده

اي دستوري اشاره نموده و فاعل ، ختمي، آن هم تنها در يك مورد)بیت اول(، به نکتهاندشاعر بوده

هاي شارح مذكور از نسخه از نظر دور داشت كه چهار  ، نبايد. همچنیناستبیت را مشخّص ساخته

ي براي دارد، بنابراين، با شروح مختلفاند و چون ظاهرابیات در شرح آنها تأثیر كرده متفاوتي استفاده

 تري نسبت به دو شارحاي، ختمي از نسخة صحیحقارّهابیات مواجه شديم. در بین سه شارح شبه

كمتر است. از آنچه  است؛ چرا كه اختلاف آن با ابیات نسخة معیار در اين پژوهشكرده  ديگراستفاده

 حیات حافظ، نسبت به سهختمي بر غزل آب گیريم كه در مجموع، شرحمي كه گفته شد، نتیجه

  عرفاني قويتري برخوردار است. شرح ديگر از جنبة
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